
  گرايانپژوهي از منظر سنتمهدويت
 )با تكيه بر انديشه سيد حسين نصر(

 يلانيگ يموسو يد رضيسدكتر 

.  دانشگاه و پژوهشگر مباحث مهدويتّ. مدرس 
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 چكيده
ترين جريانات فكري معاصر در انتقاد به مبواني مدرنيتوه در   از مهم يكي

كنار ديگور جريوان انتقوادي، يعنوي رويكورد پسوت مدرنيسوم، انديشوه         
گرايي است. اين رويكرد، بر مباني ديني و عرفواني مبتنوي اسوت و    سنت

هوا و اديوان شورقي وفوادار     پيروان اين گرايش فكري، به شدت به تمدن
هاي خوود را در مقايسوه ميوان سونت و مدرنيتوه،      ، انديشهباشند. آنانمي

گرايي دينوي، معنويوت   متفاوت از جريان بنيادگرايي، تجددگرايي، اصلال
داننود. در ايون مقالوه،    گرايي افراطي و امثال آن موي فراديني و مهدويت

گرايان درباره مباحث مهدويت و نقد مدرنيتوه  شود نگرش سنتتلاش مي
تكيه بر افكار يكي از وفاداران بوه ايون جريوان فكوري،      و بنيادگرايي با

 دكتر سيد حسين نصر، بيان گردد.

انديشوي، مدرنيتوه،   گرايي، بنيادگرايي، مهدويتسنت ها:كليد واژه

 پيشرفت.

ترين فيلسوف مسلمان ايراني در غرب، دكتر سيد حسين نصر، نوه دختري سرشناس

اي اهـل علـم و   وطه است كه در خانوادهالله نوري از بزرگان مشرمرحوم شي  فضل

برجسته پرورش يافت و تحصيل كرد. وي، در دوره نوجواني براي تحصيل به امريکا 

 55رفت و با فرهنگ غرب آشناشد. پس از كسب دكترا به ايران برگشـت و حـدود   
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هاي ايران به تدريس پرداخت. او در كنـار تـدريس، بـه يـادگيري     سال در دانشگاه

فان اسلامي و علوم سنتي نزد بزرگان فن از جمله علامه طباطبايي، سيد فلسفه و عر

اي، جواد مصـلح، سـيد كـاظم    عبدالحسين قزويني، محمود شهابي، مهدي الهي قمشه

عصار و ديگران همت گمارد. وي، علاوه بر شناخت و آشـنايي بـا فلسـفه و علـوم     

هنگ و تمـدن اسـلامي نيـز    غربي كه در اين باره داراي تأليفات متعددي دارد، با فر

آشنايي عميق و مستقيم يافت و غالب آثار و تأليفات خويش را به زبـان انگليسـي   

 نوشت. 

گرايان گره خورده است و از امروزه در جهان غرب، نام سيد حسين نصر با سنت

شود. وي، بر خلاف اعتقـاد ژرف و  ترين مدافعان اين انديشه فلسفي تلقي ميمعروف

اي از اتهامـات  عرفاني و تمدن اسلامي، به سـبب پـاره    -نگ اسلامي عميق به فره

سياسي در وابستگي به دربار پهلوي پس از انقلاب اسلامي ايران، به امريکا رفـت و  

شناسـي اسـت. وي كـه بـه اقـرار      هم اكنون در دانشگاه هاروارد داراي كرسي اسلام

اي كـه در  کـري و روحـي  توانست فيزيکدان بزرگي شود، با تحووت فاساتيدش مي

ايام جواني در وي پديد آمد، همزمان با تحصيل در رشته فيزيك و تاري  علـم، بـه   

فريتهيـوف  گراياني همچـون رنـه گنـون و كوماراسـوآمي و     هاي سنتسوي انديشه

اش را گرا گرايش يافت و به تعبير خـودش، گمشـده  ، سه تن از بزرگان سنتشوئون

 ـ يکيكه نصر از آنان به ن يديمله اساتاز ج 0در افکار گنون يافت.  ـي كنـد و در  ياد م

از  شناسـي اسـلام   ن دريو كتاب علم و تمدن در اسلام و همچن ينوشتن رساله دكتر

 5باشند.ي. كوهن مي. بيب، ولفسن و آيلتون گيآنان كمك گرفته است، هم

                                                 
 .73 ـ 70، سيد مصطفي شهرآييني، ص در جست و جوي امر قدسيرامين جهانبگلو،  .0
 .78همان، ص  .5
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ان مســلمان و شــيعي اســت كــه در غــرب داراي كرســي  شناســوي، از اســلام

ور ايرانـي و مسـلمان اسـت كـه در مجموعـه      انديش ـنهـا  ي اسـت. و ت اس ـشناسلام

شده است  جـايي كـه افـرادي چـون      دعوتبه سخنراني اي لرد گيفورد هسخنراني

انـد. وي پـيش از   وايتهد، برگسون و آنه ماري شيمل نيز در آن به سخنراني پرداخته

داشـت و از  انقلاب اسلامي ايران، رياسـت انجمـن حکمـت و فلسـفه را بـر عهـده       

همکاران نزديك هانري كـربن و توشـيکو ايزوتسـو در گـردآوري مجموعـه آثـار       

هـاي شـرقي   فيلسوفان اسلامي و مباحث تطبيقي ميان فلسفه اسلامي با ديگر فلسفه

بود. همچنين از شاگردان درس فلسفه علامه طباطبايي بود كه همراه هانري كربن در 

مان فلسفه و عرفان در ايـران، كشـورهاي   كرد و بسياري از معلآن درس شركت مي

توان به عرفـان شـناس   اند كه از جمله آنان مياسلامي و  امريکا از شاگردان او بوده

 برجسته، ويليام چيتيك اشاره نمود.

گرايي اسـت كـه پـس از نسـل اول و دوم ايـن      بنابراين، نصر از فيلسوفان سنت

رنـه گنـون، كوماراسـوآمي،     جريان فلسفي قرار گرفته اسـت كـه افـرادي همچـون    

نيز همچون مـارتين لينگـز،   و شود ، تيتوس بوركهارت را شامل ميفريتهيوف شوئون

، راما كوماراسوآمي، در جايگاه يکـي  پ شرارديليس، فيماركو پالهيوستون اسميث، 

گرا مطرح است. او درباره آشنايي و علاقه خويش هاي سنتاز مشهورترين شخصيت

-گراياني همچون گنون و كوماراسوامي و شوان ايـن چنـين مـي   تهاي سنبه انديشه

 گويد: 
ن يا و فريتهيوف شوئونو بعدها با آثار  يبا آثار گنون، كوماراسوآم ي،به هر رو
آشنا شدم و مشتاقانه و با دل و جوان بوه مطالعوه     و   گراسنده بزرگ سنتيسه نو

بود كوه بوا    ي. تير ام. آد ييدر سال سوم دانشجو باًيتقر ن آثار همت گماشتم.يا
 ،را پشوت سور گذاشوتم. مون     ين بحوران فكور  يو ا ي،سونت هاي هبردن به آموز يپ
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-يكردم. احساس مو ين كامل ميقياحساس  ،افته بودم كه در آنيرا  يابينيجهان
كنود و بوه لحواظ    يمو  اميراضو  ياست كه به لحاظ فكر يقتين همان حقيكردم ا
د يو افوق د  بيني،جهانن يارم، سازگار است. اكه د يمانيو ا يز با زندگين يوجود
كورد  ينقود مو   ياوهيرا به ش يز فلسفه و علم غربيداشت و ن يجامع يعيالطبمابعد
 3.گفتياز زبان من سخن م ييكه گو

 وحدت متعالي اديان

متفاوت فلسفي، ديني، هنري، معماري، نگارگري  هايگرا در حوزهانديشمندان سنت

گ داراي افکار و مباني خاصي هستند كه آنـان را در برابـر   هاي فرهنو ديگر حوزه

گرايان معتقد به حکمت خالده و دهد. سنتانديشمندان مدرن و پست مدرن قرار مي

حقايق فرا زماني و فرامکاني اديان هستند و نوعاً به سوي تفسير عرفـاني از اديـان   

 ـگرايش دارند و تمامي اديان را داراي وحدت متعالي مـي  د و بـه دنبـال تفسـير    دانن

گرايان تمامي اديان همچون باطني و سنتي از جهان جديد هستند. بنا به اعتقاد سنت

رسـانند و بـا   مانند كه همه آنها بشر را به قله كـوه مـي  هاي متفاوت كوه را ميدامنه

وجود تنو  و گوناگوني راهها اما در قله كه همان الوهيت و كمال بشري اسـت، بـه   

 سند. رمي وحدت

گرايان تمامي اديان داراي وحدت دروني هستند و نخسـتين بـار   از ديدگاه سنت

ياد كـرد. بـه تعبيـر ديگـر آنـان      « وحدت متعالي اديان»از آن به  فريتهيوف شوئون

معتقدند، اديان بيش از يك حقيقت و گوهره ندارند و تنها شرايط تاريخي و اجتماعي 

هـا و يـا   به تعبير ديگر سـنت واحـد، چهـره   موجب شده تا اين دين و حقيقت و يا 

هاي متفاوت به خود بگيرد. در واقع تکثر اديان به جهت سير تاريخي بوده نه به قالب

                                                 
 .77همان، ص  .0
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جهت باطن و گوهر دين و آن در نزد خدا از وحدت برخوردار است  به همين جهت 

اسـت  نيامده « اديان»هيچگاه در قرآن از صي ه جمع براي دين استفاده نشده و كلمه 

 ذكر شده است. « دين»و هميشه مفرد اين كلمه به صورت 

گرايان از وحدت متعالي اديان اين است كه در واقع تمامي بنا بر اين منظور سنت

اديان در نزد خداوند يك دين و يك سنت بوده و از تکثر برخـوردار نيسـت. حتـي    

 ـ دكتر نصر در باره جمع كردن و حل نمودن تفرقه ميان فرقـه  ذهبي و از بـين  هـاي م

بردن جنگ ميان هفتاد و دو ملت بر اين باور است كه اين تقريب ميان مذاهب بايـد  

وي در باره آن سـنت واحـد و ت ييـر    0در ساحت متعالي آن مذاهب تحقق پيدا كند.

ناپذير كه يگانه، جاويدان و موجود در نزد خداوند است و وحدت خود را از دسـت  

 گويد:دهد، اينچنين مينمي
شوود.  يدر آن حاصل نم يرييچ تغيكند كه هيم به سنه الله اشاره ميخود قرآن كر

چوون بشور    يقوت از اول بووده، ولو   ين اسوت كوه حق  يو گر سونت ا يد يك معناي
را  ياء مختلف، وحو يم است، دوباره با فرستادن انبيفراموشكار است و خداوند رح

ن يو كوه قورار اسوت ا    يرتكرار كرده است، منتها هر دفعه با توجه به قالب آن بش
رنوده  يپذ يهوا ت و در ظرفيافته است و چون در قابليافت كند، بروز يام را دريپ

                                                 
تقريب در داخل چيزي كه ما خيلي به آن احتياج داريم، يك نو  »... گويد: دكتر سيد حسين نصر مي.  0

اسلام است، در درجه اول بين چهار مکتب اهل تسنن و فقه جعفري از لحاظ شرعي و اصووً بين تسنن و 
تشيع به طور كلي و بعد هم با زيديه و اسماعيليه و نيز بين شريعت و طريقت و نيز در مواجهه با وهابيت كه 

آن ساحت متعالي پيدا كرد و گرنه خيلي از اين  هم با شيعه بد است و هم با تصوف. اين تقريب را بايد در
هاي توأم با تعصب باعث كشتن همديگر خواهد شد. اگر ايمان با تعصب قومي و يا مذهبي توأم باشد، ايمان

كشند؟ چون ها ديگر همديگر را نميها و پروتستانخيلي خطرناك است. اون چرا در فرانسه كاتوليك
هر دو قوي بودند، در جنگ صد ساله بين آنان صدها هزار نفر كشته  ايمانشان ضعيف شده است. وقتي

« ها از بين رفتن ايمان استكنند كه تنها راه حل اين جنگشدند. به همين جهت است يك عده فکر مي
، س نهم، هفت آسمانگو با دكتر سيد حسين نصر(، مجله و)سيد حسين نصر، سنت، عقلانيت و ديانت )گفت

 (.87 – 83، صص 88، ش 0837بهار 
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ك يو ان وجود داشته باشد. اگور فقوط   يد تكثر اديبايتكثر وجود دارد، به ناچار م
حضورت   يهوا ت مثلاً همه بچوه يك خصوصيك زبان، با يماند، با ينوع انسان م
بوود.  يان نمو يو در تكثور اد  يند، آن وقوت ضورورت  مانديم يارهيك جزيآدم در 
 3.م شده استيمختلف تقس يها و نژادهاها، گروهطور كه بشر به خانوادههمان

گرايان غير از انديشه همچنين وزم به ذكر است كه وحدت باطني اديان از منظر سنت

يـك  اي از دين پژوهان همچون جان هكثرت گرايي و پلوراليسم است كه توسط پاره

مطرح شده است. در مبحث كثرت گرايي ديني، كثرت اديان در حال حاضـر امـري   

پذيرفته شده است و هر دين براي مخاطبان و پيـروان خـود برخـوردار از حقانيـت     

است، به عنوان مثال اسلام براي مسلمانان و مسيحيت براي مسيحيان حق است  اما 

حال حاضـر از حقانيـت برخـوردار    از ديدگاه سنت گرايان تمامي اديان متفاوت در 

باشند. آنان معتقدند وحدت اديان تنها در ملأ اعلاي الهي است نه بر روي زمـين  نمي

داننـد كـه در نـزد او از گـوهر     هاي ديني را الهام شده از جانب خدا ميو همه سنت

واحد و يکساني برخوردار هستند، از اينرو آنان هر چند مطالعه و بررسـي علمـي و   

بينند، اما تمامي اديان را برخوردار ديگر اديان را امري ضروري و پسنديده مي نظري

دانند و الزام و عمل به دين كامل و درست را مـورد تأكيـد   از حقانيت و صحت نمي

در باره  5دانند.اي از اديان ساختگي و جعلي را داراي مشروعيت نميقرار داده و پاره

                                                 
 .80. همان، ص  0
بنده به عنوان مسلمان، صد در صد به خاتميت »گويد: سيد حسين نصر در باره احترام به ديگر اديان مي.  5

پي مبر اكرم معتقدم و به اين جهت هيچ ديني را بعد از دين اسلام قبول ندارم. شوان و تمام افرادي كه 
اديان قبل از ظهور اسلام كه خود قرآن به آنها اشاره كرده است، احترام  گرا هستند هم همين، ولي برايسنت

قائل هستيم.... ما معتقديم كه تمام اديان بزرگ دنيا كه هزاران سال يا صدها سال بشر را هدايت كردند، و 
آور را موجب شدند، مثل آيين هندو، آيين هاي باو و هنرهاي حيرتهاي بزرگ، انديشهپيدايش تمدن

بودايي، آيين كنفوسيوس و در خود سرزمين ما آيين زرتشتي قبل از ظهور اسلام، اينها همه ادياني توحيدي 
بخشد، وحدتي است متعالي.)بنا به نظر شوان( نه در عالم صورت و اند. آنچه به تمام اديان وحدت ميبوده
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دت متعالي اديان گفته شده كه سه اصـل اساسـي در   گرايان، مبني بر وحاعتقاد سنت

 فکر آنان وجود دارد كه عبارتند از:

 همه اديان عمده از منبعي الهي برخوردارند.

 اين اديان در باطن يکسان و در ظاهر متفاوت هستند. 

 0توان در اين اديان پيدا كرد.ردّ پاهاي حکمت جاودان اصيل را مي

قد به وحدت باطني اديان است و بر اين باور است با وجود آنکه دكتر نصر معت 

كه بايد براي هر يك از اديان احترام قائل شد، اما بر اين باور است كه اين اديان تا 

از  وجود خواهند داشت و تنها با ظهور حضرت مهدي ظهور حضرت مهدي

 ـ د بين خواهند رفت و در آن زمان است كه همه پيروان ديگر اديان مسلمان خواهن

بايـد بـراي اديـان ديگـر      مهـدي گويد تا زمان ظهور حضرت شد، از اينرو مي

 حرمت قائل شد: 
 ييايك مزايم، يكنيم ي  كه در آن زندگين دوره از تاريا ين اسلام برايبنا بر ا

ن بودان معنوا   يم. ايدا كنيا را پيگر آن مزايد يمشكل است در جاها يليدارد كه خ
ن يو لمان خواهند شد. خداوند به ما گفته است كوه ا ست كه همه مردم جهان، مسين

ت يحياند. تا آن وقت مسو شان ظهور نكردهياست و هنوز ا مهديكار حضرت 
م كه يم كه ما موظفيگويگر هم هستند و دوباره ميان ديت هست، اديهوديهست، 

 3م.ين ببرين كه آنها را از بيم؛ نه ايان مواظبت كنين اديروان اياز جان و مال پ

                                                                                                                   
 

ي تمام اين اديان راستين بر اشکال و تبلورات و تجليات حقيقت، بلکه در خود حقيقت، وحدت هست، يعن
 (.80)همان، ص « يگانگي مبدأ مبتني هستند. هيچ استثنايي هم وجود ندارد

)مجموعه مقاوت همايش نقد تجدد از ديدگاه سنت  خرد جاويدانگرا نيستم، ، چرا سنتلگنهاوزنمحمد .  0
 .505ص  ،0835به كوشش شهرام يوسفي فر، فرهنگستان هنر، تهران، س  گرايان معاصر(،

 .88گو با دكتر سيد حسين نصر(، ص و)گفت سنت، عقلانيت و ديانتسيد حسين نصر، .  5
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 شناسي سيد حسين نصركتاب

سيد حسين نصر، به سـبب اعتقـاد عميـق و قلبـي بـه فرهنـگ اسـلامي و شـيعي،          

هاي زيادي درباره تمدن اسلامي، فلسفه و عرفان اسلامي، نسبت ميان معنويت تأليف

سـنجش   و و امر قدسي با جهان مدرن، نسبت ميان جوان مسلمان با فرهنگ غـرب 

يکي از آخرين تأليفـات وي دربـاره اسـلام،    و م دارد ميان تمدن غرب با جهان اسلا

هـاي  مربوط به ماجراي يازده سپتامبر امريکا است. وي، پس از تبلي ـات و فعاليـت  

ها، به نوشتن كتابي با عنوان قلب اسـلام پرداختـه   ضد اسلامي غربيان و صهيونيست

فاوت اسلامي، هاي متاست و در آن به تبيين و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي، فرقه

ترديد اين اثـر،  مباني و افکار آنان و ديگر عناصر فکري مسلمانان پرداخته است. بي

نوشتة انديشوران غربي همچون هميلتون  شناسيهاي اسلامدر مقايسه با ديگر كتاب

 نظير است. بي ،ماري شيمل، دارمستتر، مارگوليوث و ديگرانگيب، آنه

زيادي كه درباره اسلام و تمـدن اسـلامي نوشـته     هايدكتر نصر، علاوه بر كتاب

هـاي تحقيقـي در حـوزه    هاي علمي و كتاباست، منشأ پيدايش بسياري از پژوهش

وي، بـه پـرورش و راهنمـايي شـاگردان     شده است.  يعيفرهنگ شتمدن اسلامي و 

هـاي  هاي متفاوت اسلامي همت گمارد و در ايـن راسـتا، پـروژه   زيادي از سرزمين

 ـينمونه شناسي و علوم اسلامي هدايت كرده است  براي ر زمينه اسلاممهمي را د  يک

 ـدانشگاه كولگ ياز او خواست برا 0، كنث كراگييکايان امرانديشور از كـه بـه    5تي

 .ه كنـد يع تهينه تشيپرداخت، سه كتاب در زميان مياد يقيمطالعه تطبدرباره  پژوهش

ته شدن كتـاب قـرآن در اسـلام و    رفت و واسطه نوشيرا پذمسؤوليت  نيا ،دكتر نصر

                                                 

0. Kenneth Cragg  

5. Colgate University 
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 يو ،شـد  ييله علامـه طباطبـا  يعه به وسيث شياز احاد يادهيعه در اسلام و گزيش

، ش ويليـام چيتيـك  عه در اسلام و قرآن در اسلام و شـاگرد يسپس خودش كتاب ش

 ـترجمه كردنـد كـه ا   يسيعه را به انگليث شياز احاد يادهيكتاب گز از هـا  تـاب ن كي

 0بود. يسيبه زبان انگلاماميه عه يشرة بان آثار درينخست

سيد حسين نصر، داراي آثار زيـادي اسـت و بسـياري از تأليفـات وي از زبـان      

اي از هاي خارجي ترجمـه شـده اسـت. پـاره    ناانگليسي به زبان فارسي يا ديگر زب

 هاي وي عبارتند از:ترين كتابمعروف

 معارف اسلامي در جهان معاصر. .0

 دنياي متجدد. جوان مسلمان و .5

 شيعه در اسلام. .8

 هنر و معنويت اسلامي. .0

 فرهنگ و اصطلاحات علوم و معارف اسلامي. .2

 هاي صوفيان از ديروز تا امروز.آموزه .7

 هاي اسلام.ها و واقعيتنا.آرم7

 معرفت و معنويت. .3

 5نياز به علم مقدس. .9

 . سه حکيم مسلمان.01

                                                 
 .053، ص در جست و جوي امر قدسي .0
« تصور پيشرفت انسان از طريق تطور مادي : نقدي سنتي». مولف، در اين كتاب در فصل دهم با عنوان 5

تفکر غربي در معناي پيشرفت كه به معناي رشد و پيشرفت مادي است، به بيان انديشه اسلامي  با نقد
پردازد كه مبتني بر اين فکر است كه اگر كمالي به آينده نسبت داده شود اين امر، همراه اعتقاد به يك مي

 است. انديشه وحياني مبني بر ظهور منجي آسماني و حضرت مهدي
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 تاري  علوم اسلامي.شناسي توصيفي منابع كتاب .00

 .  تاري  فلسفه اسلامي.05

 سنت عقلاني اسلامي در ايران. .08

 نظر متفکران اسلامي درباره طبيعت. .00

 . علم و تمدن در اسلام.02

 بحران معنوي انسان متجدد(.)انسان و طبيعت  .07

 قلب اسلام. .07

ن نصر اسـت،  هاي مذكور كه بخشي از آثار سيد حسيعلاوه بر تأليفات و ترجمه

هاي عرفاني و فلسفي را در فرهنگ اسلامي تصحيح كرده است وي بسياري از كتاب

هـا،  شناسي مستقلي نيز بايد ذكر شود. عـلاوه بـر آن، وي داراي كتـاب   كه در كتاب

هاي زيادي است كه هنوز به فارسي ترجمه نشده است. بعضي از مقاوت، و سخنراني

 بريم:ها را نام مياين تأليف

0. Expectation of the millennium: shiism in history.0 

5. science – Islamic Empire – History Bibliography.5 

8. Religion of the heart: essays presented to Frithiof schuon on his 

eightieth birth day.8 

                                                 

0. Seyyed hossein Nasr, Hamid Dabashi, seyyed Vali Reza Nasr, Expectation of the 

millennium: shiism in history, Albany, state University of New York Press, 0939. 

5. Seyyed hosein Nasr, science – Islamic Empire – History Bibliography, Lahor, 

pakistan, suhail Academy, 0932. 

8. Seyyed hossein Nasr, Frithiof Schuon, Religion of the heart: essays presented to 

Frithiof schuon on his eightieth birth day, Washington D.C, Foundation for 
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0. The essential writings of  Frithiof schuon.0 

2. Traditional Islam in the modern world.5 

 نقد روش پژوهشي مستشرقان در شناخت تمدن اسلامي

گرايـي اسـت، از   كه سيد حسين نصر، از وفـاداران بـه جريـان سـنت    با توجه به اين

هاي فکري او اين است كه ميان علوم و دانش با معنويت و مابعدالطبيعه يـا بـه   مؤلفه

 ـ   ن امـر، بـه   تعبير او، علم قدسي يا مقدس ارتباط تنگـاتنگي وجـود دارد. وي، از اي

كند و معتقد است گذشته فرهنـگ اسـلامي،   ارتباط ميان علوم و امر قدسي تعبير مي

سرشار از ارتباط ميان معنويت و دانش است  به طوري كه انديشـوران اسـلامي در   

ديدنـد و ميـان عـالم    تاري  تمدن اسلامي گسستي ميان علم و دينداري خويش نمي

ل بودند. تنها در عصر رنسانس و عصر تجدد است كه ماده و عالم فرا ماده ارتباط قائ

شود و ايـن امـر،   اين ارتباط ميان عالم قدسي ومعنويت با عالم ماده و علوم قطع مي

گيـرد و عـالم   بدين سبب است كه در دوره رنسانس عالم ماده در محوريت قرار مي

گـري  ه بـه وادري شود و يا زيركانگردد و يا درباره آن ترديد ميفراماده، يا نفي مي

شود كـه عـوالم طـولي كـه     شود. نتيجه منطقي اين نگاه، اين ميدرباره آن بسنده مي

گيرد و به عـالم مـاده بسـنده    مورد اعتقاد عارفان اسلامي بود، مورد توجه قرار نمي

گـردد. از ديـدگاه   شود و تمام كوشش، براي شناخت اين عالم ماده مصروف مـي مي

                                                                                                                   
 

Traditional studies, 0990. 

0. Seyyed hossein Nasr, Frithiof Schuon,  The essential writings of  Frithiof schuon, 

shaftesbury Dorest. Rockport, mass: Element, 0990. 

5.  Seyyed hossein Nasr, Traditional Islam in the modern world, Pakistan: Suhail 

Academy Lahore, 0937. 
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كنـد و چـون   شناسي واقعيت را به عالم ماده خلاصه ميهستي نصر، مدرنيته از منظر

رو بسياري از شود، از اينواقعيت از نگاه انديشوران مدرنيته به عالم ماده محدود مي

گاه نتوانسـتند در شـناخت   مستشرقان و پژوهشگران غربي پس از عصر مدرن، هيچ

و همدل شوند. وي در فرهنگ و تمدن اسلامي با انديشوران و محقق مسلمان، همسو 

 گويد:  اين باره چنين مي
ان يو گر كه با مطالعه اديد يان و غالب مكاتب فكرگرايسنت نيب ياشهيتفاوت ر

ت يو سرشت واقعها درباره آن ميعظ ين اختلاف نظرهاياز هم اًقيسروكار دارند، دق
ت را كوه در حوال   يو نش مثله شوده نسوبت بوه واقع   يان، بگرايسنت شود.يم يناش
آب  يايربوه بواور  جو تبواوري  رب زمين حاكم است و از آن عقول اضر در مغح
نوه غالوب   يزمافته است و پوس يوع يدر اروپا  ش اخورد كه پس از قرون وسطيم

دهود، معتبور   يل مو يتشوك  ي و  ژه در محافول دانشوگاه  يو به وو ان را  يمطالعات اد
انود،  دهيو ن برگزاگرايو سونت  را كه يد به خاطر سپرد كه منظرياما با ؛شناسدينم

ان در آن زاده شوده و در طوول هوزاران سوال توا      ياست كه اد يابينيجهانهمان 
 3اند.افتهيرشد و پرورش  ،نيظهور جهان نو

به طوري كه پس از رنسانس، انديشوران و مستشرقان، در شناخت تـاري  تمـدن و   

 ـاي را كه پـس از رنسـانس در شـناخت علـوم بـه     فرهنگ اسلامي همان شيوه ار ك

اسـاس همـين تصـور، ميـان     كار گرفتند. بربردند، درباره شناخت آثار اسلامي بهمي

دانش مورد توجه انديشوران اسلامي، با معنويت در فکر آنان، فاصله ايجاد كردند و 

طور كه مورد وثوق عالمان اسلامي بود ـ توجه ننمودند،  به ارتباط ميان اين دو ـ آن 

صر در نقد مستشرقان معتقد است كه آنان نتوانسـتند بـه   رو دكتر سيد حسين ناز اين

رابطه ميان امر قدسي با علوم در تمدن اسلامي  آگاهي يابند. وي در اين باره چنين 

 گويد: مي

                                                 
 .019، ترجمه حسن ميانداري، ص نياز به علم مقدسسيد حسين نصر،  .0
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رفته شود، آشكار خواهد شد كه تمام يكه از علم مقدس شده است، پذ يفياگر تعر
رون يو ب يز قلمرو امور قدسو  ات ايات تا عقلياز نقل يعلوم متداول در تمدن اسلام

سوروكار داشوته باشود و چوه بوا       يرونو يب يچه با قانون مسعودو ست و انسان  ين
 و   ه  ملاصدرايو چه با الشواهد الربوب يد كاشانين جمشياث الديرساله حساب غ

دگاه يو تووان از د ين آثار را ميكند. البته هممي ريهمواره در قلمرو علم مقدس س
چنان كوه در   ؛را از آن زدود يمطالعه قرار داد و امر قدس مورد ياگرا و لاأدريدن

 3.شودمي دهين مسلمانان دين و شاگردان آنان باآثار اكثر مستشرق

به علاوه، وي معتقد است بسياري از مستشرقان به اين سـبب نتوانسـتند بـا مفـاهيم     

عوامـل   سو شوند كه چون بدون دلدادگي و علقه به آن نگريستند و بنا براسلامي هم

 اي به فرهنگ مورد مطالعه خود نشان ندادند: هنمتفاوت، نگاه مثبت و همدو
تواند با آن دين، همراه ديني به يك دين بنگرد، نميبي اگر انسان بخواهد با حالت

كه شما بخواهيد به موسيقي بدون علاقه و به صورت عيني و شود؛ دقيقاً مثل اين
 3ابجكتيو بنگريد.

شناسـي مبتنـي   شناسي و جهانتفکر اسلامي، بر مباني خاص هستي ،راز ديدگاه نص

شناسي اين است كه در جهان موجود، عـوالم طـولي   ترين مباني هستياست. از مهم

ترين مرحله آن، عالم ماده است و باوتر از آن، عالم روان، عالم وجود دارد كه پايين

در مراتب قوس صعود، بـاوترين  خيال، عالم عقل و عالم فرشته مقرب قرار دارد، و 

اي از وجود الهي مرتبه وجود، متعلق به مقام الوهيت يا مقام غيب ال يوبي است  مرتبه

كه در مرتبه بعدي كه مرتبه اسـما و صـفات و تجلـي يـافتن در حقيقـت      پيش از آن

شناسي كه ريشه فکري عرفان اسلامي را محمديه است، تعين بيابد. اين مباني هستي

 دهد، بر خلاف تلقي دنياي مدرن از انسان و خدا است. ميشکل 

                                                 
 .7همان، ص  .0

)گفت و گو اختصاصي با سيد حسين  013، ص 0837دي  81، 80، س دوم، ش شهروندتگي مجله هف .5
 نصر(.
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انسان در عصر تجدد از بعـد مـادي و دنيـايي كـه از ديـدگاه عرفـان اسـلامي،        

يابد و خـود را جانشـين   ترين مرحله هستي در قوس نزول است، محوريت ميپايين

 ـخدا فرض مي شـود  از  يكند و تنها عالم مورد اعتقاد و اهتمام او همين عالم ماده م

دارد تا همين عـالم را كـه مـورد    رو انسان مدرن، تمام كوشش خويش را روا مياين

توجه او است، بشناسد. به همين علت، خود را به عالم مـاده كـه از ديـدگاه اديـان،     

ترين سطح هستي است، محدود كرد و به شناسايي آن مش ول شد  در حالي كه پايين

الحقايق تلقي حقيقة اي از حقيقت الهي يا تنها نماد و آيه در عرفان اسلامي، عالم ماده،

شود و كوشش  عرفان بر اين است كه انسان را از سطح نازل عالم ماده به سـوي  مي

عوالم برتر سوق دهد  بنابر اين از ديدگاه نصر، محصول كوشش علوم و دانش بشري 

عرض همين عالم پس از رنسانس، شناخت اين عالم مادي و هر چيزي است كه در 

 پذيرد: گاه از اين عالم، صعودي صورت نميقرار دارد و هيچ
و به تولود  تبديل شد  يو زمان يعرض يابه سلسله يم موجودات طوليسلسله عظ

بر اسواس مشاهداتشوان بوه     اًصرف ،نيد. والاس و دارويشه تطور انواع انجامياند
ده يو بوه د  يا بوه ذات الهو  ين كه در آ يبلكه در جهان ؛دنديه تطور انواع نرسينظر

ساز فرو كاسته ك ساعتيا مقام و منزلت او تا حد نقش يشود يسته ميانكار نگر
مطالعه تنووع   يبرااي ينهن راه فراهم آوردن زميه تطور انواع بهتريشود... نظريم
 خلاقوه خداونود، بوه نظور     يرويو ات، بدون لزوم توسل بوه ن يآور اشكال حرتيح
   3.ديرسمي

كـه در قـوس    يبـه طـور    است يمراتب طول يدارا ي،ان، هستياز منظر ادين  بنابرا

خورد كه باوتر از عـالم مـاده و از   يبه چشم م ياز هست ين عوالم، مراتبيا يصعود

 شـه يطبـق اند  برخوردارنـد.  ياز هستدر مقايسه با عالم ماده، ، يجهت مرتبه وجود

                                                 
 .520همان، ص  .0
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 ـصـر جد ان عانديشور ان، شناخت عالم ماده توسطگرايسنت د كـه اوج درخشـش   ي

دانش آمـوز   يباشد، همچون شناخت و آگاهيته و عصر تجدد ميمدرن يايمعرفت دن

باز در سـطح   ،دانش اوزهوش و با استعداد باشديكه هر چقدر هم تاست  يكلاس اول

قـرار دارد، و در   يبـاوتر  يهاكه در كلاس يبر خلاف كس  است ييكلاس اول ابتدا

  بنـابراين  برخـوردار اسـت   يشتريكلاس اول از سطح دانش بدانش آموز مقايسه با 

كه برتر از عالم مـاده   يو مراتب هست يمدرن به عوالم طول يايان دنانديشور معرفت

 يدر سطح عالم ماده، همچون آن دانش آموز كلاس اولبه سبب محدود شدن  هستند،

 ـ   يبه مرحله باوترگاه هيچ كهاست   ـياز دانـش نخواهـد رس ان سـطح از  د و در هم

ان يهمچون دكتر نصر معتقدند اختلاف م يانگرايرو سنتاين از  مانديم يمعرفت باق

كه فکر آنان برآمده از  يان غربانديشور از ياريبا بسها آن ان و وفاداران بهيتفکر اد

 ـت دارد و ايسرشت واقعدرباره  شه در اعتقادشانير ،مدرن است يايدن ن اخـتلاف  ي

 ـ و ع ينيان سنت ديم نصـر در نقـد    اسـت.  ييمبنـا و  ياشـه ير يصر مـدرن، اختلاف

 ـي سـنت را كه در تضاد با تفکر سـنت  يه عناصريعصر متجدد، كل يهايژگيو ان گراي

 سازد:ياست، مطرح م

علم مقودس   ي، فراموشي، فقدان شهود عقلانيزيگرنيمان، گسترش ديا يرونقيب
را  يسله مراتب عوالم هسوت  تا سلاند شدن جهان، دست به دست هم داده ينيو ماش
 3جلوه دهند. ير واقعيغ

گرايان، انسان عصر جديد به هواي علوم تجربي و بر اساس دلبردگـي  از منظر سنت

هاي جاويدان ديني كشيده است و خواسته با علم تجربي بـه  آن، دل از وحي و سنت

نسـان  هاي زندگي پاس  دهد  در حالي كه علوم تجربي، نه تنها دنيـاي ا همة پرسش

                                                 
 همان. .0
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شناسـي  مدرن را گسترش نداده و فراخ نکرده است، بلکه عـالم را از جنبـه هسـتي   

 محدودتر كرده و تقليل داده است: 

كشف شد: روش  يانهاد كه منبع معرفت تازه يبه عرصه هست يآن گاه پا ،تجدد
دانشومندان را بوه اثبوات     ،ن روشيو ضبط و مهواردار ا  يهاشي. چون آزمايعلم
ده قودرت  يبوه اثبوات رسو   هواي  يهساخت، و چون آن فرضيوانا مشان تيهاهيفرض
و جوي تصوير ان در مقام جست يات را داشت، غربيعالم ماده و ماد ير اساسييتغ

در »نود:  يگويهوا مو  شوه ي  انديمورخان تار .كردند يبه علم رو ياز وحبزرگ، 
از اموور   كيو  چيبه هو  ،ن داشتنديقيكه به وجود اتم قدر آن انيسده نوزدهم، غرب

   3زد، مطمئن نبودند.يدم مها آن كه كتاب مقدس از يخاص

هـاي دكتـر   گرايان برجسته و همسو با انديشـه چنين هيوستن اسميت كه از سنتهم 

 افزايد: نصر است، در نقد مدرنيته مي
هواي  اسطوره يعني) يم كه از پنجره وحيتصور كن يرا كسان يسنتهاي ساناگر ان
در دوران هوا  سوان كوه ان اي هنگرند، پنجرمي دس خود( به جهانثور و متون مقأم

 ينو يكوچك از كار درآمده است و بالاتر از سطح ب ،علم ،كردند يتجدد بدان رو
كوه  نوا اسوت   ن معيبد يشناختن سخن از لحاظ معرفتيا .دهدنمي انسان را نشان

 را ييزهوا يافتود و فقوط چ  موي  نيي، نگاهمان بوه پوا  نگريممياز پنجره علم  يوقت
   3ترند.م كه از ما نازلينيبمي

شناسـي و  هـاي اديـان در عرصـه انسـان    سنت گرايان بر ايـن باورنـد كـه انديشـه    

شناسي به سبب محوريت يافتن علوم تجربي پـس از عصـر رنسـانس، رونـق     جهان

تر است، چـون  نگرفته است و جهان فراماده كه در مقايسه با عالم ماده برتر و واقعي

 ز دسترس و اثبات پوزيتيويستي علوم تجربي بود، به حاشيه رانده شد: فراتر ا
را يو ز ؛افته استيپژوا  ن يدر علوم تجرب ينيد يهايشناسهانيك ياجماع يادعا 

                                                 
، نقد و نظر، ترجمه مصطفي ملکيان، مجله «اهميت ديني پسا تجددگرايي: يك جوابيه»هيوستن اسميث،  .0

 .073، ص 0877، تابستان و پائيز 0و 8چهارم، ش س
  .079. همان، ص 5
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جهان كه اين ن علوم است، و آني( فراتر از دسترس او است يارزش داور ي)نوع
تر و ارزشمندتر يواقع ،ت دارد، بلكه ساحات و عرصات آنينه فقط واقع ي،نامرئ

 3ها است.آناند كه فقط بازتاب ياز جهان مرئ

افزايد كه بسـياري از  چنين دكتر نصر در نقد شيوه مستشرقان، اين نکته را ميهم

شناسان مستشرق ـ به ويژه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـتم ـ عـلاوه بـر       اسلام

 ـكردنـد از راه ل ـت  روش تاريخيگري، تلاش مي ي زبـان و سـنجش تـاريخي    شناس

ها و اديان، به شناخت فرهنگ و تمدن اسلامي دست يابند. آنـان، نوعـاً داراي   تمدن

كوشيدند بدين وسيله عدم حقانيت اسـلام را  اند كه مياهداف تبشيري و تبلي ي بوده

شـناس و انديشـور وجـود    اثبات كنند  به طوري كه ميان آنان، كمتر محققـان روش 

 گويد: ن باره ميداشت. وي در اي

 يكه به حوزه مطالعوات اسولام   يشتر كسانيه تأسف است كه بيما ،اسلامدرباره 
ن دو قوم ي  ايو تار يو فارس يزبان عربشناسي ا از رهگذر لغتي ،آوردند يرو
در واقع متفكور  رو اين ن عرصه گام نهادند ازيبه اها، آن  ياز رهگذر تارنها ا تي

ده و يو بودند كه اسولام را برنتاب  ييونرهايسيوهله نخست م شتر دريبآنان، نبودند. 
 3هم در كار بوده است يزيناچ يخواهان اثبات كذب آن بودند. البته استثناها

 هاي چهارگانه هدايت معنوي  راه

افکار درباره  كهگاه آن "در جست و جوي امر قدسي"در كتاب اي بهدكتر نصر در مصاح

كند كه در تفکـر شـيعه عـلاوه بـر     اين امر اشاره مي گويد، بهسخن مي كربن يهانر

هاي صوفيه، مرشـدها و مشـاي    كه اعتقاد به وجود استادان معنوي همچون معلماين

وجود دارد، همچنين اعتقاد بر اين امر وجود دارد كه امکان هدايت بـه وسـيله امـام    

                                                 
  .098. همان، ص 0
 .009، ص در جست و جوي امر قدسيرامين جهانبگلو،  .5
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تادي غير از اند هيچ اسوجود دارد. چه بسيار عارفان شيعي كه مدعي بوده مهدي

در عصر  اند  زيرا در تفکر شيعي، امکان ارتباط با امام مهدينداشته امام عصر

تواند از هدايت معنـوي  غيبت به صورت مستقيم وجود دارد  به طوري كه انسان مي

 گويد: مند شود. وي در اين باره ميآن حضرت به صورت مستقيم بهره
رهوا، مرشودها و   يه، پيصووف هواي  مند معلو مان يشما در اسلام شاهد استادان معنو

 ،عياموا در تشو   ؛دارنود  يانسوان  يقوت، مرشود  يشتر سالكان طريد و بي  هستيمشا
م يو دار ياريعه بسو يله امام دوازدهم وجود دارد و عارفان شيت به وسيامكان هدا

 بلكوه مرشود   ؛اندنداشته يچ استاد بشرياند هشده يمدع -يهر چند نه همگ –كه 
شوخص هسوت    ين امكان برايع ايرا در عالم تشيز ؛وازدهم بوده استامام دها آن
ت يم داشته باشود و از هودا  يبا امام دوازدهم ارتباط مستقو به لطف خداوند  و كه  
 3برخوردار گردد.آن حضرت واسطه يب يمعنو

، نصر، معتقد است اين جنبه از تفکر شيعه، مبني بر ارتباط مستقيم با امـام عصـر  

 گويد: اً مجذوب تشيع كرد  به طوري كه وي ميكربن را شديد
وگو با كربن، من بر آن بودم افرادي همچوون ملاصودرا، داراي اسوتادي    در گفت

پوذيرفت و معتقود بوود    اند؛ اموا كوربن ايون را نموي    معنوي همچون ميرداماد بوده
دانست كوه  پايه ميرداماد بوده است و او را از جمله كساني ميملاصدرا خود، هم

   3شوند.نها به دست امام دوازدهم هدايت ميت

 ها توسط امام عصرنصر در ادامه اين سخن با هانري كربن مبني بر هدايت انسان

تواننـد بـه هـدايت    گويد: در اسلام، علاوه بر وجود مشاي  و مرشدهايي كه مـي مي

مي هاي غير رس ـهاي منظم صوفيانه و چه در سلسلهسالکان بپردازند، چه در سلسله

صوفيانه، راه سوم هدايت در تشيع، امکان ارتبـاط مسـتقيم بـا امـام معصـوم، امـام       

است و راه چهارم، طريق اويسي است كه عبارت از امکان برخورداري از  مهدي
                                                 

 . 027ـ 022همان، ص .0
 .027. همان، ص 5
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هاي كسـب معنويـت در   است  اما با وجود اين راه هدايت مستقيم حضرت خضر

 0داشت. مهديتشيع، كربن توجه خاصي به امکان هدايت توسط امام 

 نگرش سيد حسين نصر درباره مهدويت

گاه كه به بيان تفکر شيعه و سني دربارة نصر در كتاب اسلام سنتي در جهان مدرن آن

پردازد، شيعه را معتقـد بـه   ها به حکومت پس از عصر نبوي ميسياست و نگرش آن

ورزد كه شيعه كند و بر اين امر تصريح ميحاكميت و مرجعيت دوازده امام قلمداد مي

تنها براي امامان خويش حاكميت و وثاقت ديني قائل اسـت و در نبـود آنـان هـيچ     

مشروعيتي را براي حاكمان ديگر قائل نيسـت. اهـل تسـنن هـم خلافـت سـنتي را       

پذيرد و در صورت عدم تحقق آن، بـراي حکومـت سـلطنتي يـا نظريـه سـلطان       مي

 : گويدوي در اين باره مي 5مشروعيت قائل است.

                                                 
هاي منظم صوفي اعم از سني . همان: )در اسلام، امکانات زيادي وجود دارد. پيش از هر چيز، امکان فرقه0

هاي صوفي كه بينيم و پس از آن، امکان فرقها را ميهو شيعه مانند قادريه، شاذليه، نعمت اللهيه و مانند اين
ها شبيه همان چيزي هستند كه در صدر اسلام شاهد آنيم و سازمان رسمي و نام و نشان ممتازي ندارند. آن

اي از مريدان را بر عهده دارند. آنچه مشخصاً ميان علماي شيعه وجود دارد، مشايخي هستند كه هدايت حلقه
ت  زيرا در پي مخالت آشکار با تصوف در پايان دوره صفويه در ايران، بسياري از علما همين نو  دوم اس

رود كه واژه صوفي زماني به كار مي«. ايمما عضو فلان فرقه»گفتند: در عين التزام به تصوف آشکارا نمي
كه عبارت از  وويت و هدايتي معنوي در كار باشد... پس از اين امکان در عالم تشيع، امکان سومي هست

امکان ارتباط مستقيم با امام است. امکان چهارم، طريق اويسي است كه عبارت از امکان برخورداري از 
است، پيامبري كه در قرآن نامش آمده و نيز بعضي او را با الياس يکي  هدايت مستقيم حضرت خضر

اي به امکان   اما كربن توجه ويژهاند. همه اين امکانات در كل مجموعه معنويت اسلامي وجود دارددانسته
 هدايت توسط امام داشت(.

هاي مبتني بر گرايان حکومتهاي سياسي سيد حسين نصر معتقد است سنتدر نقد انديشه لگنهاوزن. 5
هاي مدرن ترجيح داده و مفاسد پذيرند كه اين نو  حکومت را بر حکومتنظريه سلطان را به اين دليل مي

ها ظاهراً سنت گرايان چنين فهمي از تاري  اسلام ندارند. آن»دانند: نو  مدرن ميها را كمتر از آن
هاي مبتني بر حاكميت خلفا را ها و به اصطلاح سنتي، حکومتهاي مبتني بر حاكميت سلطانحکومت
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گرايوي كوه مبتنوي بور     گرايي، در قلمرو سياسوي، هموواره بور واقوع    ديدگاه سنت
فشرد. اين منظر، در جهان تسنن، خلافوت سونتي   معيارهاي اسلامي است، پاي مي

هوا در  هاي سياسي، نظير سلطنت را كه قورن پذيرد و در نبود آن، ساير نظامرا مي
پذيرد؛ اما ايون  امتداد داشت، مي پرتو تعاليم شريعت و )بر اساس( نيازهاي جامعه

هاي سياسي سنتي اسولام  ديدگاه تحت هيچ شرايطي در صدد نيست آنچه از نظام
گرايوي هموواره   بر جاي مانده است را، نابود كند. در جهان تشويع، ديودگاه سونت   

هوا، هويچ نووع    كند مرجعيت نهايي از آن دوازده امام است و در نبود آنتاكيد مي
گرايانه، در هر دو فرقوه، هموواره از   واند كامل باشد. ديدگاه سنتتحكومتي  نمي

هاي سقوط جامعه انساني از كمال اوليه خود آگاه است؛ خطري كه نهادها و نظام
ها سنتي اسلامي را نابود كرده و نهادهايي با خاستگاه مدرن و غربي جايگزين آن

3كند.مي
 

شـيعي در  خود را درباره نو  حکومت  رسد سيد حسين نصر، انديشهالبته به نظر مي

و در زمان نبود امام معصوم به صورت شفاف بيان نکـرده   عصر غيبت امام عصر

است. مشخص نيست وي با وجود پذيرش خلافت سنتي در عصر فقدان امام معصوم 

به سوي چه نو  حکومت شيعي گرايش دارد. شايد انتقاد بعضي از منتقدان دكتر نصر 

گرا است، چـرا بـه حکومـت جمهـوري     كه وي سنتاشد كه با وجود آنبر او وارد ب

پـردازد؟ در حـالي كـه وي    اسلامي نگرش مثبتي ندارد و گاه به مخالفت بـا آن مـي  

كم در مقايسـه جمهـوري اسـلامي از    حکومت سلطنتي پهلوي را در حالي كه دست

 5پرداخت.كرد و به حمايت آن ميمباني سنتي كمتري برخوردار بود، تأييد مي

                                                                                                                   
 
ها را به عنوان نقايصي كه بايد براي ستايند و در عين حال، همه مفاسد و فجايع اين گونه حکومتمي

هاي غرب ناديده گرفته شوند، ناچيز جلوه جلوگيري از خطر به قدرت رسيدن برخي از انوا  حکومت
 (.525، ص چرا سنت گرا نيستم؟، لگنهاوزن)محمد « دهند و اين، بدترين شکل سياست ارتجاعي استمي
مقاوت همايش نقد ، مجموعه خرد جاويداناز متن انگليسي )به نقل از:  07، ص اسلام سنتي در جهان مدرن .0

 (.525، ترجمه منصور نصيري، ص لگنهاوزن  محمد «چرا سنت گرا نيستم»تجدد  مقاله 
از كساني كه به انتقاد از سيد حسين نصر پرداخته و رفتار نصر در تأييد حکومت پهلوي و مخالفت با  .5
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از جمله آثار برجسته دكتر نصر كه در آن، از فرق و مـذاهب اسـلامي از جملـه    

شيعه سخن گفته است، كتاب اخير وي با عنوان قلب اسلام است. وي در اين كتاب، 

اي از هاي اين مذهب سـخن گفتـه. و در پـاره   درباره مذهب شيعه و افکار و انديشه

هاي متمايل به اين فکر كلامي سخن به ميـان  قهگرايي و فرموارد از انديشه مهدويت

شناسان در جايي كه درباره شيعه دوازده امامي آورده است. وي همچون ديگر اسلام

 گويد: كند. وي درباره تعريف شيعه ميگويد، به مهدويت نيز اشاره ميسخن مي
ازدهم، محمود  اند كه به امام دواي از ائمه.... قائلشيعيان دوازده امامي به سلسله 

پذيرد، درباره امام دوازدهم، اعتقاد شيعيان دوازده امامي بر ايون  المهدي پايان مي
است كه خداوند، عمر دراز اسرارآميزي به او عطا كرده است؛ اما درغيبت به سر 

دانند، اش ميبرد. آن حضرت، مانند الياس كه يهوديان او را در آسمان و زندهمي
 3زنده است.

گرايان از جمله سيد حسين نصر به عرفان و جنبـه بـاطني و   كه سنتبه اينبا توجه 

                                                                                                                   
 

دينا است. وي، در انتقاد به گرايانه او دانسته، دكتر ساشابا مباني سنت ضجمهوري اسلامي را امري متناق
دكتر نصر، معترض است كه چطور حمايت از فرح پهلوي با سنت سازگار است  اما حمايت از جمهوري 

گرا بود، در حالي كه اگر ]دكتر سيد حسين نصر[ سنت»گويد: باره ميچنين نيست؟ وي، در ايناسلامي اين
راي امروز و در صحنه حق و باطل است، بايد توجه گواقل به سنتي كه وزمه آن، دفا  از اسلام اصول

پذيرفت. دعواي امروز دكتر نصر بر سر كرد و خيلي راحت، اسلام حاضر در صحنه حق و باطل  را ميمي
اسلام فعال و حاضر در صحنه است... دكتر نصر، ميانه خوبي با اسلام فعال امروز ندارد و از اين نظر، آراي 

شما هيچ وقت بر ضد دولت فاسد و ظالم هم شورش و انقلاب نکنيد، »گفت: الي مياو شبيه غزالي است. غز
ترسد و به همين سبب به دكتر سيد حسين نصر از مدرنيته مي«.بلکه پيش خداوند دعا كنيد هدايتش كند...

شاه شود با شود  چون با اين اسلام ميكند آنجا مصونيتش تأمين ميگردد و تصور ميمياسلام سنتي بر
)ر.ك به: مصاحبه «  شود اين كارها را كردبنشينيم و با شهبانو راه برويم  اما با اسلام فعال و انقلابي نمي

، مهر 525، ش 50، س كيهان فرهنگي، «مصاحبه پيرامون اسلام و سکووريسم»كيهان فرهنگي با ساشادينا، 
 (.09، ص0837

 .90ص ، مصطفي شهر آييني، قلب اسلام. سيد حسين نصر، 0
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تأويلي اديان تعلق خاطر دارند و از شريعت و ظـواهر ديـن، تفسـير عرفـاني ارائـه      

گويد: امام دوازدهم، مرشد پنهان همه عالم اسـت  دهند، نصر، درباره مهدويت  ميمي

بـراي ديـدنش برخوردارنـد، ظـاهر      تواند بر كساني كه از حال معنوي مناسبيو مي

عدالتي و ظلـم فراگيـر شـود، بـراي     گردد. او پيش از آخرالزمان يعني آن گاه كه بي

كند و زمينه ساز رجعت مسيح خواهد احياي عدالت و صلح بر روي زمين ظهور مي

اي كه مسلمانان و نيز مسيحيان بدان ايماني راس  دارند. وي با توجـه بـه   بود  واقعه

يـا   0گرايي تعبير به انتظار فرجـام شـناختي  منجيت متعارف غرب كه از مسأله ادبيا

كند و معتقد اسـت ايـن   كنند، مهدويت را چنين تلقي ميتعبير مي 5انديشه رستاخيزي

در باقي مـذاهب و اديـان نيـز چنـين      و نيستشناختي ويژة تفکر شيعه واقعه فرجام

 خورد:تفکري به چشم مي
ناختي، مهدويت نام دارد و به هيچ روي، بوه شويعه اختصوا     شاين انتظار فرجام

اي دارند؛ با اين تفاوت كه شيعيان، كوم و بويش   ندارد. اهل تسنن نيز چنين آموزه
شناسند؛ در حالي كه سونيان ظهوور شخصوي را    اند كه شخص مهدي را ميمدعي

 3كشند.به اين نام در آينده انتظار مي

قاد به مهدويت در تفکر اسلامي با اعتقاد به انديشه دكتر نصر، همچنين به سنجش اعت

گويد: در نظر مبل ان مسيحي، اعتقـاد  رستاخيزي ميان مبل ان مسيحي پرداخته و مي

هـا  باشد. آنبه آمدن يك منجي، امري انحصاري و تنها براي حزب و نهاد خاص مي

ج از ايـن  ها كـه خـار  كه در اين باشگاه و حزب خاص باشند، رستگار هستند و آن

باشگاه و كلوب باشند، جهنمي و ملعونند  در حالي كه در تفکر اسلامي، مهـدويت و  
                                                 

0. Eschatological expectation  

5. Apocaliyptic thought 

 .92، مصطفي شهر آييني، ص قلب اسلام. سيد حسين نصر، 8
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آمدن مصلح آخرالزمان، تنها براي يك قوم يا مذهب خاص نيسـت  بلکـه او بـراي    

 گويد: هدايت همه عالم خواهد آمد. وي در اين باره چنين مي

نقش آن با نقشي كه ميان خورد، هر چند انديشه رستاخيزي در اسلام به چشم مي

اي از كند، متفاوت است. به ويژه با نقشـي كـه ميـان پـاره    مسيحيان امروزي ايفا مي

انگيـز  ها به تفسيرهاي بحـث مبل ان تلويزيوني مسيحيت در آمريکا دارد  چرا كه آن

خود از كتاب مکاشفه يوحنا و ديگر منابع مسيحي كه بر پايـه انحصـارگرايي تمـام    

 0اند.گيرد، رنگ و بويي تجاري دادهانگيزي صورت مي عيار و حيرت

از ديدگاه وي، اسلام به مهدويت، در جايگـاه يـك امـر ژورناليسـتي و تبلي ـي      

اي از مدعيان دروغين مهدويت كه بيشتر سوء استفاده كنندگان از نگرد و جز پارهنمي

كـه تنهـا   اين مبحث هستند، كسي به مهدويت در جايگاه يك راهکار خاص حزبـي  

 گويد: نگرد. وي در اين باره ميبراي هدايت يك طيف خاصي باشد، نمي
در عالم اسلام، با وجود اعتقاد به ظهور مهدي در سطح عموومي و بوه ويوژه در      

رود و تأكيود چنوداني بور تأسويس باشوگاهي      تلويزيون و كمتر از آن سوخن موي   
هواي  جملگي انسوان  نيست كه تنها اعضاي آن، نجات خواهند يافت و 3انحصاري

.غير عضو آن، ملعون و جهنمي خواهند بود
3 

 مدعيان دروغين مهدويت

يکي از مباحثي كه در كتاب قلب اسلام مورد توجه نصر قرار گرفته، ادعاي مدعيان 

هاي سياسي اين فکر نزد آنان است. وي معتقد است موج دروغين مهدويت و انگيزه

 ـ از قـرن نـوزدهم، عکـس العملـي برابـر      مهدويت خواهي و ادعاي مهدويت در آغ
                                                 

 همان. .0

5. An exclusive club  

 .92، مصطفي شهر آييني، ص قلب اسلام. سيد حسين نصر، 8
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هـاي اسـلامي چنـگ    اي از دول بوده است كه بر سرزمينهاي استعماري پارهقدرت

انداخته بودند. وي بر خلاف بسياري از شرق شناسان قرن نـوزدهم كـه از ريشـه و    

هـاي متفـاوت تحليـل    ناهـاي سياسـي دور  بنياد، اعتقاد به مهـدويت را بـا جريـان   

دهد و تمسك سودجويان به مهدويت هدويت تفسير تاريخي ارائه نميميکرودند، از م

كه آن را دليل بر اصل تحقق ايـن مبحـث   داند، نه اينرا صرفاً علت مهدي نمايي مي

كه خود يك شيعه معتقد است، در اين باره تعبير مناسب و بداند. وي، با توجه به اين

 گويد:  به دور از روحيه تاريخيگري دارد و مي
هاي اسوتعماري بور جهوان اسولام چيرگوي يافتوه       در آغاز سده نوزدهم كه قدرت

، موجي از مهدويت بود كه بسوياري از  هاآنها برابر سلطه بودند، يكي از واكنش
ايون مووج موجوب ظهوور      ،اسلامي را فرا گرفت. در برخي نوواحي هاي نسرزمي

اسي بالايي برخووردار  نما( شد كه از نفوذ ديني و سيافرادي به نام مهدي )مهدي
 3.بودند

گويد، ادعـاي بعضـي از ايـن    نصر، در ادامة تحليل مدعيان دروغين مهدويت مي

مدعيان، همچون مهدي سوداني در سودان و عثمان دان فـاديو در آفريقـاي غربـي،    

هاي جديد نشد  اما تفکر بعضي از  مدعيان موجب پيـدايش  زمينه ساز پيدايش فرقه

جنبش بابيه )پيروان علي محمد بـاب  از ها گرديد  از جمله و فرقهاي از مذاهب پاره

كنـد كـه   در ايران( و جنبش احمديه در پنجاب پاكستان )پيروان غلام احمد( ياد مي

 گويد:اولي پيشينه شيعي و دومي پيشينه سني دارد. وي، درباره باب مي
ابي سور  سده نوزدهم، از زمينوه نهضوت شويخي، نهضوت بو     هاي هدر نخستين ده 

اي( بوه  نهضتي كه بنيانگذار آن، سيد محمد باب، خوود را بوابي )دروازه   ؛برآورد
كرد. يكي از شاگردان باب، به نام بهاءالله پا را از اين هم سوي مهدي وانمود مي
لكه پيامبري جديد و بنيانگذار بابيت ]بهائيت[ مهدي بنها فراترنهاد و خود را نه ت

                                                 
 .018. همان، ص 0
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؛ ولي اين نهضت را و بوا وجوود   در غرب پيرواني داردمعرفي كرد كه امروزه نيز 
اي اسلامي ناميود؛ بلكوه آن نهضوت    توان فرقهكه خاستگاهي شيعي دارد و نميآن

اي از اصول نبوي و جامع اسلام خواهد خود را به پارهديني نوگرايي است كه مي
ها متفوارت  پيوند زند؛ اما برداشت آنان از اين اصول، با برداشت مسلمانان از آن

 3است.

اي از خواهد خود را به پـاره داند كه ميوي فرقه بهائيت را نهضت ديني نوگرايي مي

ها از دين، با اصول نبوي و جامع اسلام، وفادار وانمود كند  در حالي كه برداشت آن

 5داند.اي اسلامي نميرو آن را فرقهبرداشت رايج و متداول شيعه تفاوت دارد  از اين

كـه  معتقـد اسـت بـه سـبب آن     ،ر سنجش فرقه بهائيت با فرقه غلام احمدنصر د

 ها را مسلمان خواند: توان آنبهائيت، خود را از اسلام كنار كشيد، نمي
به هر حال، جايگاه احمديه در مواجهه اسلام بسويار متفواوت از جايگواه بهائيوت     

تووان آن را  نموي است كه آشكارا خود را از اسلام كنار كشيدند و به هيچ روي، 
 3اي از اسلام به شمار آورد.فرقه يا شاخه

ستيزانه فرقه شيخيه و گرايش شديد بـاطني و  عقلاني و خردبا توجه به رويکرد غير

رسـد سـيد   ، به نظـر مـي  منشانه به دين و احترام زياد و افراطي به امامانپارسا

دانـد  بـه   نهضت شيخيه مـي پذيري فرقه بابيه از حسين نصر اين امور را زمينه تأثير

طـور  داند  همانطوري كه او اين جنبه خرد ستيزي را عامل پيدايش جريان بابيه مي

ها هم از مخالفان شديد كلام ها بيرون آمد و آنكه جريان وهابيت از دل تفکر حنبلي

سـتيزي را عامـل و   شود كه وي خردگرايي شدند. از سخنان نصر احساس ميو عقل

                                                 
 .010. همان، ص 0
اي اسلامي ناميد  توان فرقهكه خاستگاهي شيعي دارد، نميوجود آن )اين نهضت را با 010. همان، ص 5

اي از اصول نبوي و جامع اسلام پيوند زند  خواهد خود را به پارهبلکه آن، نهضت ديني نوگرايي است كه مي
 اما برداشت آنان از اين اصول، متفاوت از برداشت مسلمانان از آنها است(.

 .012همان، ص  .8
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 داند.گرايي ديني ميگرايي و احساسرشد جريانات انحرافي مبتني بر باطنساز زمينه

آخرين موردي كه نصر در كتـاب قلـب اسـلام دربـارة  مهـدويت از آن سـخن       

شناسي است. وي معتقد است مسـلمانان، معادشناسـي را بـه دو معنـا     گويد، معادمي

فه تاري  و تاري  بشريت. برند  يکي در مرتبه فردي و ديگري در مرتبه فلسكار ميبه

آل و پر از عدل و داد معتقـد  مسلمانان نيز در فلسفه تاري ، به ايجاد يك جامعه ايده

يابد. وي تحقق اين جامعه را مبتني بر تحقق مي باشند كه به وسيله امام مهديمي

 گويد: دانسته و ميمداخله الهي در زندگي بشري مي
رآننود كوه تواري  بشور را پايواني اسوت كوه        مسلمانان نيز همچوون مسويحيان، ب  

و حكوموت   اش مداخله الهي در نظام دنيوي است؛ يعني ظهور مهديمشخصه
در اورشوليم، ويرانوي دنيوا،     واو و به دنبالش، رجعت مسيح و و نه پيامبر اسلام    

   3رستاخيز، و داوري نهايي در پيشگاه خداوند.

در تفکـر   حضـرت عيسـي  در ادامه همين مبحث، به نقش و حضـور شخصـيت   

كه مسلمانان در مبحث مهدويت، بـه  كند، مبني بر اينشناسي مسلمانان اشاره ميمعاد

 معتقدند:  در عصر ظهور حضرت مهدي بازگشت عيسي
در معادشناسوي اسولامي توا     اي است كه بداند نقش حضرت مسيحكمتر غربي

ن از روز رسوتاخيز  كوه او در برداشوت مسويحيا   چه اندازه محوري است؛ همچنان
 3چنين نقشي را داراست.

شناسـان  وزم ذكر است كه سيد حسين نصر، در كتاب قلب اسلام بهتر از همة اسـلام 

انـد، توانسـته دربـاره    هاي مذاهب اسلامي سخن گفتـه غربي كه درباره اسلام و فرقه

و  كـه وي، مسـلمان شـيعي   افکار و اعتقادات مسلمانان سخن بگويد. با توجه به اين

                                                 
 .811 همان، ص .0
 همان. .5
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بزرگ شده فرهنگ اسلامي است و با منابع درجه اول مسلمانان و زبان اصـلي ايـن   

آثار مانوس بوده، توانسته است در كتاب مـذكور بهتـر از افـرادي چـون آن مـاري      

شناسان به تفسير اعتقـادات مسـلمانان بپـردازد.    شيمل، هميلتون گيب و ديگر اسلام

ن درآمدي بر اسلام اثر شيمل يـا اسـلام   ترديد كتاب وي، در تطبيق با آثاري چوبي

 بررسي تاريخي اثر هميلتون گيب، از جايگاه ممتاز و غناي بيشتري برخوردار است.

  نسبت مهدويت با بنيادگرايي و تجددگرايي

نياز دكتر نصر در بررسي جريانات فکري معاصر دنياي اسلام، در مقاله نهم از كتاب 

ك و نيم سده گذشته دو رويکرد فکري در جهـان  كند كه در يبيان ميبه علم مقدس 

گرايي دينـي بنيـادگرا  و   همه طنين انداز بوده است  يکي نداي اصلاحاسلام بيش از 

 Voice است.  كه البته وي در مصاحبه خود بـا مجلـه   تجددگرايي ديگري جريان 

Across Boundaries بنـدي خـود   را هـم بـه آن تقسـيم   گرايـي  مهديجريان سوم

 گويد: گرايي ميزايد. وي، درباره بنيادگرايي و تجددافمي
انوداز  نيشتر از همه طنيب يم سده گذشته، دو ندا از عالم اسلاميك و نيدر طول 

بوه اصوطلال    ينودا  يكو ي ؛ده اسوت يرسو يتر به گوش مو بوده و در غرب راحت
 يشوامل مكواتب   يان. اولو يتجوددگرا  يندا يگريادگرا و ديبن ينيان دياصلاحگرا

به دفاع ستاده و يغرب ا ياست كه رو در رو يت و مكتب سلفير مكتب وهابينظ
اند و به دنبال برپا سواختن دوبواره   پرداخته يعت الهياز سرشت واجب الحرمه شر

ن نودا،  يابد.... دوميعت به تمام و كمال رواج ين شريا ،هستند كه در آن ياجامعه
از علوم   يدفاع قر  و محكم ،ل سده نوزدهميتجددخواهان است كه از اوا يندا
 3.اندبروز داده يآورو فن

 Voice Acrossسـردبير مجلـه    وانـدا رومـر تيلـور   همچنين وي در مصـاحبه بـا   

                                                 
 .581ـ 559، صنياز به علم مقدس .0
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Boundaries هاي مسلمانان در رويارويي با دنياي حلدرباره جريانات معاصر و راه

آنـان و  گويد: مسلمانان، برابر بحران به وجـود آمـده بـراي    جديد و جهان غرب مي

 اند: شان در مقايسه با غرب، به سوي سه تحليل و نظريه گرايش يافتهماندگي عقب

 .اين شکست بزرگ، نشانه آخر دنيا و ظهور مهدي يا منجي است .0

گونه كه بايد، از دستورات اسلامي پيروي نکردند و در پاس  بـه  مسلمانان، آن .5

لام نيز بايد به تبعيت از اصل ديـن  بحران معنوي، ديني و سياسي موجود درجهان اس

 .برگردند و خواستار اجراي شريعت اسلام باشند

 وق غرب، غالب آيد.  فپيام اسلام، بايد با جهان مدرن منطبق شود، تا بر برتري و ت .8

هاي اسـلامي بـه   نصر، معتقد است اين سه تحليل و تفسير دربارة پيشينه سرزمين

 تحقق سه جريان فکري انجاميد: 

  0باوري.هاي عيسيگرايي يا حركتمهدي .0

 .گرايي يا بنيادگرايي، همچون وهابيت در عربستان سعودياصالت .5

 خواهي مثل تركان جوان يا ليبراليسم عربي. هاي مدرن و تجددجريان .8

ها يك بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و يك بار پس اين افکار و انديشه

هـا، بـه   مورد توجه قـرار گرفـت. در مـورد دوم، ايـن انديشـه     از جنگ جهاني دوم 

  5گرايي، تجددگرايي و بنيادگرايي منجر شد.هايي همچون مهديجريان

شـود   هـا هـم اسـتعمال مـي    متأسفانه امروزه اصطلاح بنيادگرايي توسـط شـرقي   

 اصطلاحي كه نخستين بار توسط غربيان درباره  بنيادگرايي مسيحي و پس از آن براي

                                                 

0. Messianic. 

مهر  50مصاحبه واندا رومر تيلور با دكتر سيد حسين نصر، ترجمه فاضل وريجاني، خبرگزاري مهر،  .5
0835. 
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اسلامي نيز به كار رفت. كه بازگشت به شريعت اسلامي و مخالفت با غرب  هر جنبش

كـه معنـايي مـذموم و منفـي دارد و      0كند. امروزه، لفظ بنيادگرايي اسلاميرا مطرح مي

شود نيز جاي خود را در ادبيات سياسي باز كـرده  نوعي برچسب توهين آميز تلقي مي

كوشـند  برنـد و مـي  كـار مـي  ايـن اصـطلاح را بـه   گرايان هم است  به طوري كه سنت

 شود، جدا كنند.گرايي را از اين مفهوم كه در غرب، مذموم تلقي ميسنت

گرايـي  افـراط  العمل برابر را پيامد مدرنيسم و نوعي عکس ييادگرايبن دكتر نصر،

 د: يگوباره ميداند و در اينآن مي

ا با تجودد  يا خواهان تجدد هستند ي ،موجود در جهان اسلامهاي از نهضت ياريبس
 ،ز خودين ييادگرايبن اند.ف كردهيتعر ييادگراين دسته دوم را بنيكنند. امي مقابله
 ييادگرايووبن ي،ا صوفو يوو يمووا در دوره سولجوق روي سوكه مدرنيسووم اسوت.   آن 
نكتوه   تجدد و مدرنيسم  است. برابر يعكس العمل يي،ادگرايده بنين پديم. اينداشت

ك هسوتند.  يشور ديگور  يوك  زها بايچ يليدر خها ينا يهر دو كه اين قابل توجه
و علوم   يكنند. فناوري بر فناوري و علم جديد وارد نميچ نقديهكه اين نكته اول

كوه  اين گريبلعد. نكته دمي ا آب رايكه نهنگ در درطور ؛ همانبلعندمي د رايجد
 و نكتوه سووم هوم   نود  توجهيب ياسلام يو تمدن سنت يبه هنر اسلام هر دو كاملاً

ن يبنوابرا ؛ ورزنود ي مياسلام دشمن يو درون ي، باطنيهر دو با جنبه معنوكه اين
 اريتعادل در جهان اسلام بسو  يتواند در برقرارمي تصوف حفظ شود، يروياگر ن
  3گذار باشد.تأثير

 ـوي، معتقد است سنت د گرايان، به تفسير حکمي و عرفاني از شريعت معتقدند و مانن

كـه  رو بـا وجـود آن  بنيادگرايان، نگاه قشري و سطحي به متون ديني ندارند  از ايـن 

گرايان و بنيادگرايان هر دو به متون مقدس اسلامي، همچـون قـرآن و حـديث    سنت

                                                 

0 .Islamic Fundamentalism. 

 013، س دوم، ص 72، ش 0837دي  81، شهروند. مجله 5
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كنند كه تفسـير آنـان از   گراياني همچون نصر، بنيادگرايان را متهم ميوفادارند، سنت

ژيك و ابزاري است و آيات و روايات را در جهت اي ايدئولوقرآن و حديث، استفاده

كنند.  نصـر، در ايـن بـاره در كتـاب     اميال، مقاصد و اغراض سياسي خود تفسير مي

 گويد: اسلام سنتي در جهان مدرن مي
قرآن  ،ن است كه هر دويان در ايادگرايان و به اصطلال بنگرايسنت وجه مشتر 

جا اين ياما حت ؛ورزنديد ميعت تأكيشر ن هر دو بريهمچن ؛رنديپذيث را ميو حد
 يفهوم معنوا   يبرا ،ان شد، سنتيتر بشيهمچنان كه پ .دارند يقيز اختلافات عمين
 ياريكوه بسو   يكنود؛ در حوال  يد ميتأك يحكم يرهايات و متون مقدس بر تفسآي

ز قرار داده و آن را مطابق اهداف ياز قرآن  را دستاو ياهيآ ،ادگرايبن يهاازجنبش
كننود.  يمعنوا مو   ،ر قورآن يگانه و ناسازگار با تفسيب تيات خود و غالباً با قرائينو 

 يعلقه بواطن  يعنيمان يج، بر ايرا ييادگراياز مكاتب بن ياريدر تقابل با بس ،سنت
 يص جامعوه بشور  ير كه بور نقوا  يگقضاوت سهل يسنت يعت و فضايبه احكام شر

ه تورس از  يو كوه بور پا   ياياه خارجنه بر اجبار و اكر ،كنديد مياست، تأك يمبتن
 3.جز خدا استوار است يانسان يهاقدرت يبرخ

گرايـان و  گرايـان، معتقدنـد اخـتلاف ميـان سـنت     شماري از منتقدان افکار سـنت 

گرايان مدعي هستند و معتقدند بر خـلاف آنچـه   بنيادگرايان، كمتر از آن است كه سنت

رايان بر علقه باطني و تفسير دروني از متون گگويد، بنيادگرايان نيز مانند سنتنصر  مي

 گويد:  گرايي در اين باره مياز منتقدان سنت لگنهاوزنورزند. محمد ديني تأكيد مي
ر سونت توجوه   يبوه تفسو   يقو يحق يد گفت علمايبا ،ثير قرآن و احاديتفس بارةدر
شتن آثوار  كه به نو يباشند. البته كسان گراسنت ايادگرا يبنكه آن اعم از ؛كننديم

ق يو ر دقيو ع و غيسور  ايگونوه بوه   ،شتر راغبند به متوون يپردازند، بيپسند معامه
ان يو ادگراير بنيان و سوا گرايو سونت  زيو ن امر را وجوه مم يتوان اياما نم ؛بپردازند

و  يان بور علقوه بواطن   گرايو سونت  ان هماننود يادگرايز بنيعت نيشر بارةدانست. در

                                                 
متن فارسي ) به نقل از مقاله چرا سنت گرا نيستم،  51، صفحهنتي در جهان مدرناسلام سسيد حسين نصر،  .0

 (.03، متن انگليسي، ص لگنهاوزنمحمد 
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كسان نبووده  يز به طور يعت نيشر يبه اجراها آن كنند و نگرشيد ميتأك يدرون
رانوه  يگسوخت  ينگرشو  ،انگرايو سونت  از يهمانند برخها آن از يبلكه برخ ؛است
 يانود كوه همچوون برخو    ز بووده يو ن نيوا ادگرايبن يبرخو  ،گور يد ياند. از سوداشته
رانوه بوه   يگسوهل  يباشوند، نگرشو  يه افتخار و مباهات سنت ميان كه ماگرايسنت
 3.انداشتهعت ديشر ياجرا

 گانه نصر، گاه نيز ممکن است با يـك هاي سهاي از تحليلالبته قابل توجه است پاره

ديگر نيز جمع شود و چه بسا فرد يـا جريـاني هـم معتقـد باشـد كـه مـا بـه دورة         

ايم و در عين حال، معتقد باشد كه بايد به اصـول و سـنن نبـوي و    آخرالزمان رسيده

 يم. اسلامي در صدر اسلام برگرد

هـاي  دكتر نصر، همچنين درباره تحليل نخست معتقـد اسـت كـه موجـب گـرايش     

باوري و عيسي باوري شده است كه بايد گفت لزوماً تحليل نخست، موجب ايـن  مهدي

هاي تاريخي بيانگر اين است كه گاه بعضي از آنان كـه  گرايش نشده است  بلکه تجربه

اند، صرفاً از اين هاي سياسي پناه بردهشها و خيزاند و به جنبشادعاي مهدويت كرده

انـد   مسأله مذهبي به نفع خويش و در مسير تثبيـت موقعيـت خـويش اسـتفاده كـرده     

گرايي ابزاري در دست آنان بوده است، تا خود را در نگاه توده مـردم  مهدويت و منجي

زيادي را بـه   اند، طرفدارانمشرو  و داراي حقانيت جلوه دهند آنان از اين راه توانسته

باوري از منظـر تـوده مـردم، راه حـل     خود جلب كنند  بنابراين بايد گفت شايد مهدي

هاي مدعي مناسبي براي تحليل نخست بوده باشد و توده مردم در ايمان خود به انسان

اند  اما ايـن امـر، دربـاره    ها گرويدهمهدويت يا نيابت، خلوص نيت نشان داده و به آن

باوري تنها مسأله مورد كند و مهديهاي مهدوي صدق نمياران جنبشرهبران و سردمد

                                                 
)مجموعه مقاوت همايش نقد  خرد جاويدان، ترجمه منصور نصيري، گرا نيستمچرا سنت، لگنهاوزنمحمد  .0

 .527ديدگاه سنت گرايان معاصر(، ص تجدد از 
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اعتقاد آنان نبوده است  به طوري كه در بسياري از موارد، آنان به كذب و عدم حقانيت 

دانستند در فرهنگ و ادبيـات دينـي و در جوامـع    اند  اما چون ميخود اطمينان داشته

رو از ايـن  داده شـده اسـت، از ايـن    روايي به آمدن مصلح براي اصلاح عمومي وعـده 

طـور نبـوده   اند  بنابراين هميشه اينمفهوم ديني براي رسيدن به مقاصد خود بهره گرفته

باوري، به سبب اين اعتقاد باشد كه مـدعيان  هاي عيسيگرايي يا حركتاست كه مهدي

ما شکسـت و  كه در عصر جديد يا اين اندجريانات مهدوي، به آخرالزمان اعتقاد داشته

انفعال مسلمانان برابر غرب را نتيجه آن بدانيم، بلکه چه بسا اغراض سياسي و مطـامع  

 خواهي باشد.هاي مهدويتهاي جريانات و فعاليتترين زمينهدنيايي از اصلي

گرايي، به معناي مخالفت با بحث مهدويت وزم ذكر است منظور نصر از مهدويت

ظـور او، اسـتفاده ابـزاري از مهـدويت در جايگـاه      در تفکر اسلامي نيست  بلکـه من 

اي براي رسيدن به قدرت سياسي يا ايجاد خيزش و تحرك سياسي اسـت. در  وسيله

هـاي  بخشي به فعاليـت واقع، آنان كه مهدويت را با نگاهي افراطي و براي مشروعيت

 ـنگرند، آن را ابزاري ايدئولوژيك و حزبي ميجويي خود ميسياسي و قدرت د نگرن

گيـرد. نگـاهي بـه تـاري  جريانـات      كه در مسير مطامع آنان مورد استفاده قرار مـي 

هايي كه تحت عنوان مهدويت و با عنوان مدعيان مهدويت صـورت  سياسي و فعاليت

گرايي و اسـتفاده  پذيرفته است، از عصر كيسانيه تا كنون، خود بيانگر مفهوم مهدويت

گرايي را با اصل مبحث مهدويت وت مهدويتابزاري از آن در طول تاري  است و تفا

 سازد.مشخص مي

 گرايان و دنياي متجددپيشرفت از ديدگاه سنت

هاي اساسي در فلسفه تاري  اين است كه آيا جوامـع در گـذر زمـان، بـه     از پرسش

كه حركتشان داراي پسرفت است. در اين راستا، دارند يا اينسوي پيشرفت گام بر مي
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نياز به علم اند. سيد حسين نصر در كتاب هاي متفاوتي ارائه كردهانديشوران، نگرش

متجدد بـه   زاويه فلسفه سنتي و همچنين دنياي و از، دهكرن بحث را مطرح يامقدس 

شرفت بـه  يپ يمعتقد است در عصر پس از رنسانس، معنا يپردازد. ومي آن يبررس

از رنسـانس، چـون   كرد و انسـان پـس   تنزل  ينيو زم يشرفت و رشد ماديمفهوم پ

سيطره بر طبيعت در محور كوشش او قرار گرفت و بزرگترين آرمـانش تلقـي شـد،    

بيني او، قرائتي مـادي صـرف   دهد، متناسب با جهانتفسيري كه از پيشرفت ارائه مي

ان علم مقدس در دنياي جديد تحقـق يافتـه اسـت  بـه     بر اثر فقدباشد. اين امر، مي

اند، تنها در دوره شته كه متاثر از اديان آسماني بودههاي گذطوري كه بر خلاف سنت

 بيند: جديد است كه انسان، پيشرفت خود را از رهگذر تحول مادي مي
شورفت  يش مفهووم پ يدايو د، پيفقدان علم مقدس در جهان جد يدهاياماز آثار و پ

به مدت دو سده  اًبيكه تقر يمفهوم ؛است ياز رهگذر تطور ماد ،ت انسانينهايب
 3.ن، مورد پرستش واقع شديدروغ ينيدر د يجزم يادهين عقاعنو به

خواهي و سـيطره  همين توهم پيشرفت موجب شده است انسان عصر جديد، به زياده

خود بر طبيعت ادامه دهد و بر خلاف سنت ديني كه انسان خود را مجاز به نابودي و 

 ود بپردازد.ديد، به تخريب محيط زندگي و محيط زيست ختخريب طبيعت نمي

از ديدگاه دكتر نصر، اين تلقي فرودين از معناي پيشرفت پس از قرن هجدهم بـه  

سبب تنزل مقام آدمي از شأن و منزلتي است كه انسان پيش از رنسـانس دارا بـوده   

است. انسان، تنها بعد از دوره رنسانس است كه موقعيت الوهي و آسماني خود را از 

خواهد بهره خود از طبيعـت را  شمند نام گرفت كه ميدست داد و صرفاً جانداري هو

ترين عاملي كه باعث انديشه جديد پيشرفت انسان از طريـق تطـور   اساسي»بيفزايد: 

                                                 
 .505، ص نياز به علم مقدس، سيد حسين نصر .0
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 0«.مادي شد، آن تنزل مقام آدمي به انساني محض بود كه در رنسانس اتفاق افتاد

شرفت را بـه  گاه تلقي خود از مفهوم پيهاي ديني هيچاما بر خلاف عصر جديد، سنت

آل خود را از كمال و رشد، به سـطح عنصـر   رشد و پيشرفت مادي محدود نکردند و ايده

گراياني همچون سيد حسين نصر، كمال مرتبه انسـاني،  مادي تنزل ندادند. از ديدگاه سنت

هميشه در آغاز يا مبدأ دين تصور شده است  به طوري كه در اسلام نيز كمال بـه زمـان   

زيست، يعني اي كه او ميترين انسان، يعني پيامبر اسلام و جامعهبه كاملتأسيس اسلام و 

مدينه الرسول نسبت داده شده است. اگر هم درباره كمال در زمان آينده سخن گفته شـده  

اي شده است كـه شخصـيتي آسـماني همچـون حضـرت      است، اين امر منسوب به دوره

 كند:سرشار مي كنند و جهان را از عدالت و صلحظهور مي مهدي
ن يو بوه مبودأ د   ،تور اسوت، كموال   كينزد يحيو مس يهوديدر اسلام كه به سنن  

ن جامعوه، جامعوه   يتور بر اسلام و كامول يامن انسان پيترشود. كاملينسبت داده م
شود،  موي  فينوده توصو  يمتعلق به آ يكه كمال امر يدر موارد ينه است. حتيمد
 ين زرتشتيانت در دي، با ظهور سوشير  بشيدر تار يگر الهيشه با مداخله ديهم
ونود داشوته   يدر اسلام پ يا مهديش هندو يآواتارا در ك يهمان كال يا كالكي

 3.است

رو دكتر نصر، اختصاص دادن انديشه پيشرفت به تحول و تطـور مـادي را در   از اين

كنـد كـه   هاي نوين رنسانسي تلقي مـي انديشه غرب، امري نوظهور و حاصل انديشه

ايگاهي در سنت ديني شرق و غرب ندارد و تنها منحصـر بـه تمـدن جديـد     هيچ ج

است  به طوري كه اگر مقام انسان در عصر جديد، به عنصر صـرفاً مـادي و زمينـي    

 شد.گاه رايج نميكرد، شايد اين تلقي از معناي پيشرفت، هيچتنزل نمي

                                                 
 .502همان، ص  .0
 .500همان، ص  .5
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ي را از نصر، درباره عواملي كه موجب شـد انسـان دنيـاي مـدرن، معنـايي مـاد      

پيشرفت اراده كند و در تأييد اين امر كه انسان متجدد، ارتباط خود را با عالم قدسي 

 0ايكند كه  معناي آرمان شهر يا مدينه فاضلهاست، به اين عامل اشاره ميكرده قطع 

اي از فلاسـفه همچـون افلاطـون، اگوسـتين و فـارابي بـود يـا        كه مورد توجه پـاره 

جه فلاسفه اسلامي بود، عالمي فراتر از عالم ماده و شهرهاي شهري كه مورد توآرمان

دنيايي بود  براي نمونه مدينه فاضله افلاطوني، در ناكجاآبادي فراتر از عالم ماده يـا  

 نزد فلاسفه اسلامي، در آسمان هشتم قرار داشته است: 
ه آرمواني  اند؛ چه آن جامعتعاليم سنتي، هميشه به جامعه آرماني و كامل آگاهي داشته

و كامل شهر خداي قديس آگوستين باشد چه المدينه الفاضله فارابي... به يك معنواي  
و    جهوان عميق، اين شهرها متعلق به اين جهان و دست كم بوه معنواي متعوارف لفوظ      

علاموت نفوي و    uبه معناي حقيقي آن، يعني ناكجا )در زبان يوناني  Utopiaنبودند.... 
topia .شهر يا ناكجاآباد و آن گونوه كوه فلاسوفه اسولام       آرمان به معناي مكان است

از آن عوالم   ،شهرآسمان هشتم است. آرمانقائلند و سرزميني وراي مكان فيزيكي، در  
كه نزول اين شوهر ملكووتي بوه    پذير نبود، مگر آنملكوت بود و بر روي زمين تحقق

 3.شدسطح زمين مقدر مي

گيـرد و  اي دنيايي بـه خـود مـي   يد، چهرهدر حالي كه اين آرمان شهر در عصر جد 

شناسي ديني به نگرشي دنياگرايانـه تقليـل   گرايي و آخرتشهرگرايي از فرجامآرمان

شود كه نتيجـه منطقـي آن، جامعـه    يابد و به آرمان و ايدئولوژي زميني تبديل ميمي

تحويـل بـه نقـش     شـود و نقـش مسـيح   ها ميآرماني و سوسياليستي كمونيست

خواهند آن جامعـه آرمـاني را متحقـق سـازند:     گردد كه با خشونت ميون ميانقلابي

در استقرار سلطنت خداوند بر زمين، به نقش انقلابيوني مبدل شد كه  نقش مسيح»

                                                 

0. Utopia  

 .520ـ 521همان، ص .5
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  0.«از طريق ابزارهاي انقلابي و خشونت آميز، نظم اجتماعي كاملي پديد آورند

بـه عـالمي آرمـاني و ملکـوتي     كه اديان، رسد منظور دكتر نصر از اينبه نظر مي

گاه قابل تحقق در دنياي قايلند، اين نيست كه اين عالم، توهمي و تخيلي باشد و هيچ

اي مادي نباشد  بلکه منظور اين است كه اين دنياي آرماني، فراتـر از دنيـاي مـادي   

پرورند و صرفاً به معناي رفاه مادي هايي همچون كمونيسم در سر ميمکتباست كه 

يايي يا رشد اقتصادي نبوده است. اين دنياي آرماني، در زماني كه مقدر باشـد و  و دن

اي شـود  جامعـه  مشيت خداوند و شرايط وقوعش تحقق يابد، در زمين متحقق مـي 

اي سرشار آرماني كه علاوه بر شکوفايي و رفاه اقتصادي و مادي، دربردارنده جامعه

 شده است.و زبان اديان و انبيا تصور  هاي صالح و مؤمن است كه در بياناز انسان

كـه شـديداً بـه    گرايـان بـا وجـود آن   دكتر سيد حسين نصر همچون ديگر سـنت 

هاي مذهبي و اديان اعتقاد دارد و در نقد مدرنيسم و عناصر فکري آن همچون سنت

سازد، اين فکر، موجب نشـده  هاي ديني را مطرح ميسکووريسم، بازگشت به سنت

و مکتب ساختگي و جعلي را برخوردار از مشروعيت بدانند  بلکه از است هر مذهب 

 كنند. آن دسته مذاهب كه ريشه واقعي ندارند. به مذاهب دروغين و جعلي تعبير مي

هـايي  كه در مقايسه ميان سنت و مدرنيته، با نظريهگرايان، با وجود آنبنابراين، سنت

خواهي گرايي، مهدويتفراديني، تجدد گرايي ديني، اخلاقهمچون بنيادگرايي، اصلاح

افراطي )متمهديان( سر سازگاري ندارند، به توصيف مسأله مهدويت در جايگاه يکي 

ورزنـد و گـرايش بـه مهـدويت را جـداي از      از اركان اعتقادي مسلمانان اهتمام مي

گرايي و تبديل شدن آن به يك ايدئولوژي فکري يا استفاده ابـزاري از آن، در  افراط

                                                 
 .520همان، ص  .0
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هـاي شـيعه توجـه    هاي فکري مسلمانان به ويژه در انديشـه ايگاه جزئي از مؤلفهج

دارند. به غير از سيد حسين نصر، از كساني كه در آثـار خـود بـه مسـأله مهـدويت      

توان به افرادي همچون رنه گنون و تيتوس بوركهارت اشاره كرد كـه  اند، ميپرداخته

 هاي آنان درباره مهدويت پرداخت.هبايد در مقاوت مستقل ديگري به طرح انديش


